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 مقدمه :  

شود که در یخچالش شیر ندارد.  یک صبح دوشنبه متوجه می وکیل مدافع ، 

هستی  عجیب  بحران  یک  به  کوچک،  کمبود  تبدیل  این  او  برای  شناختی 

رو  روبه شود اما با واقعیتی عجیب  شود. او برای خرید شیر از خانه خارج می می 

اند و شیر تولید  ها شیر ندارند، گاوها دست از کار کشیدهشود: تمام مغازه می 

یابد که توسط گاوها  خود را در دادگاهی غریب می   وکیل در ادامه، .شودنمی

شود. هیئت منصفه، قاضی و شاهدان، همگی گاوهایی هستند که او  اداره می 

کنند. او سعی  کشی تاریخی از گاوها محاکمه می را به جرم همدستی در بهره 

کند، بیشتر متوجه نقش  دارد از خود دفاع کند، اما هر چه بیشتر صحبت می 

کند که  شود. رهبر گاوها، لانگهورن، ادعا می ها در استثمار حیوانات می انسان

حساب زمان  استدیگر  رسیده  فرا  جدالی    وکیل  .رسی  درگیر  دادگاه،  در 

ها هم قربانی این  او گناهکار است؟ آیا انسانشود: آیا  فلسفی و اخلاقی می 

دیوانه است. با صدور    وکیلدهد که  اند؟ در نهایت، قاضی حکم می سیستم

روانی می  بیماران  لباس  را در  ناگهان خود  او  یابد، در حالی که  این حکم، 

کشند. داستان با پایانی تلخ اما طنزآلود به پایان  گاوها از دوردست نعره می 

بین منطقمی  مرز  که  استثمار  و   رسد، جایی  و  عدالت  ، حقیقت و  جنون، 

 .شکند درهم می واقعیت  
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ور صحنه کم است. صدای کشیده شدن  نصحنه یک دادگاه است . ) 

را روشن   میز چوبی وسط صحنهآرام روی صندلی. سکوت سنگین. نور آرام

صدای بلند،  ا ب وکیل. شودناگهان، در سالن با صدای بلند باز می  . کند می 

 {زند می  نفسکه کیفش دستش است و نفس شود، درحالیعجولانه وارد می 

 وکیل: 

شرمنده، شرمنده! ترافیک بود... یه گاو داشت از خیابون رد  

دارم   من شد، راهو بست، بعدم برگشت نگام کرد انگار می 

 خندد ( !!! ) میتوی زمین اون راه میرم

 {.شودکند، تازه متوجه دادگاه می نگاه می کند، به اطراف مکث می وکیل 

 (: تر، با طعنهآرام ) وکیل 

 ه بود همین اتفاق افتاد  ظاهراً ..... ببخشید  آهان... خب

زند، انگار باورش  ای می آید، روی میز ضربه کمی جلو می } وکیل  

 { شودنمی

 وکیل: 

 شوخی میکنین ؟ جدیه این الان ؟   دادگاه گاوها...؟ 

 ؟ خوابم  هنوز یه نفر بهم بگه این شوخیه یا من

ای  کند، انگار منتظر پاسخی از حضار است. بعد شانهمکث. کمی صبر می } 

 { کند اندازد و کیفش را باز میبالا می
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 وکیل: 

 !چیه؟ قضیه  ببینم   بیایینخیلی خب، حالا که اینجاییم، 

 {خواند آمیز می آورد، با لحنی جدی اما طعنه می ای بیرون برگه }

 وکیل: 

 ! انسان  :متهم ردیف اول

 { کند کند، به حضار نگاه می سرش را بلند می }

 وکیل: 

 !بابت چی؟ !محاکمه شدیم؟ ما وایسا ببینم... یعنی 

 :گوید تر، انگار دارد راز بزرگی را می شود، آهسته به سمت قاضی خم می }

 وکیل: 

 ن؟!بابت اینکه شیرشونو خوردی

 {دهد اما طنزآلود ادامه می  کشد، عصبی مکث. دستی به موهایش می}

 : وکیل

یعنی چی؟ یعنی ما باید از شیر خوردن هم عذاب وجدان بگیریم؟ خب...  

 ؟! مو بدون شیر بخورمشد زودتر بگین که مجبور نشم صبحونه نمی

 {گوید می کشد، بعد رو به حضار نشیند، نفس عمیقی می می }
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 وکیل: 

 حرف بزنیم،  بیایید بررسی کنیم و

 !یا نه هو مجرم  گناهکارانسان ببینیم  

او  .شودکند. محاکمه شروع می کند. وکیل پرونده را باز می نور تغییر می }

رویش یک لیوان  در مرکز صحنه، پشت یک میز چوبی نشسته است. روبه 

خالی. کنارش یک کیف دستی که قفل آن باز است. او با انگشت روی میز  

 (کند سخن را آغاز می کشد و بعد، ضرب گرفته. نفس عمیق می 

 :وکیل

.  نیست   شیرتوش    ی که ، بله، یخچالشروع میشهیخچال  یه  داستان از  

یه یخچال  باشه، اما من فهمیدم که  ن  مهم شاید برای بعضی از شما  

حضار عزیز، هیئت    !ی فروپاشی یه چیز بزرگتره، نشانه بدون شیر

، یعنی همه  باشهخالی  از شیر    خونتون  منصفه محترم، وقتی یخچال 

تا عدالت از صبحانه  از دست رفته؛  اینجا  ما  خب فکر کنم      !چیز 

خالی    یخچالیجمع شدیم تا یه راز رو برملا کنیم؛ رازی که از اون  

من  .ی ظلم و استثمار کشاند های دیرینه شروع شد و ما رو به زخم 

می  کردن  اینجا  صدا  حق  حتی  که  کنم  دفاع  کسانی  از  تا  ایستم 

ندارن. پس با من همراه بشید، چون امشب ما حقیقت رو روی میز  

 !چیزی پنهون نخواهد موند ذاریم و هیچ می 

 . { دکنبه اطراف نگاه می می کند مکث وکیل} 
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 :وکیل

 بذارین. دارهقوانین با واقعیت تفاوت  اونهادنیای  تو حضار گرامی! 

  رو آگاهن، اما جرئت بیانش  ش بگم که همه از روحقیقتی 

آب سر بالا  ،می بافنها شعر توی دنیای اونها درخت !ندارن

اقدام جسورانه ، شاهد یک  خورشید لاس میزنه و درره، ماه با می 

 اعتصاب و اعتراض و شکایت و .... 

 { کنداندازد، سپس نگاهی به هیئت منصفه مینگاه عمیقی به قاضی می وکیل} 

 : وکیل

 تلف کنم،  و ر استیناف  من قصد ندارم وقت دادگاه محترم

 پردازم می   کرده،  جمع اینجا رو که ما  یپس به اصل ماجرای

 زند {کاغذها را ورق میو  کند ای روی میز باز می. پروندهکندمی مکث وکیل}

 : وکیل

 ( آمیزبا لحنی طعنه)

 !متهم ردیف اول: انسان

 {خواندکند، با تأکید میورق را نگاه می }

 :وکیل

 «درازشاخ تگزاس   لانگهورن! » :شاکی

 { کشدنفس عمیقی می وکیل}
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 :وکیل

تاریخی بسیار دور، گاوهای ایسلند شمالی آزادانه در  طبق اسناد، در 

 ...ها در سرزمین خود بودند، تا این کهچرخیدند. آنها می دشت

 {مکث، سپس بلندتر }

انسان وارد شد. انسان حمله کرد. انسان گاوها را به اسارت گرفت.   تا اینکه

  ادامه یافت.و این چرخه   .ها را برد، برخی را کشت، برخی را خوردآن

 ! خوردن  –ن کشت – اسارت دوباره ////   خوردن –ن  کشت – اسارت

 {کند به حضار نگاه می  وکیل} 

 :وکیل

! امروز، انسان  نیستدوران گذشته  ه اون اما امروز، امروز دیگ 

  ! اما آیا مدرنیته یعنی رحم؟ یعنی رهایی؟و پست مدرنهمدرن 

 "!خوش است: آنجا خوش است که گاو گشونبه قول بزر " 

به   وکیل . شودزمینه شنیده میدر پس ی کند. صدای گاو معترضنور تغییر می}

 {که از او سوالی پرسیده شده است . انگار روددر دادگاه می  اوسمت 

 :وکیل

 ( با لحنی رسمی)

 !  همهمی سوال این  …بله، بفرمایید!  

 !کنممی  مطرح  حتماً....بله .....بله...

 {گذاردگردد. مدارک را روی میز میبرمی حضار به سمت  وکیل}
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 : وکیل

 «مکث، انگار تازه بیدار شده » 

 چی از یه لیوان شیر شروع شد...همه

 !! از نبودنشیننه، صبر کن 

 {کشد، انگار دچار بحران شده استدستش را روی پیشانی می}

 : وکیل

شیر! تو یخچال نبود... فکر کن! صبح شنبه، بدون شیر!  

 یعنی... ی مطلق! فاجعه  عنیی یعنی چی؟این 

رو بدون شیر   یعنی یه جور فروپاشی تمدن! آدم صبحونه 

شوخیش هم   !همچین چیزی ممکن نیست! .....نهخوره؟ نه!ب

 قشنگ نیست. 

 { .کندکند، به مخاطب نگاه میهای مضطرب صحنه را طی میشود، با قدمبلند می}

 : وکیل

کردم.  این بحران عبور می خریدم. باید از باید شیر می 

خواد روزش با بحران شروع بشه، اما... اما  کس نمی هیچ

 ...بعضی وقتا بحران دنبال آدم میاد

های کند. او حالا در خیابان است. سایه نور تغییر می می کند.   مکث وکیل }

به سمت یک مغازه خیالی قدم   وکیل بندد. ها روی پرده نقش میفروشگاه

 {دهد را هل می  ببرد، انگار دردارد. دستش را بالا می برمی 
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 : وکیل

  مثل .  عادی  یشنبه   صبح  یه .  من فقط برای خرید شیر بیرون رفتم

. به سمت بقالی آقای میم. الف قدم زدم. وقتی  دیگه هایصبح  ی همه

ا دست خودش  ب  ی، دیدم پشت شیشه در مغازه، کاغذ   اونجا دم  یرس 

: شیر موجود نیست. راهمو کژ کردم سمت هاپرمارکت خانم    چسبونده

رو کردم ولی اونجا هم حتی یه پاکت  سین.جین ، تموم هایپر رو زیر و  

احتمالاً توی این محله شیر تموم شده ،      مثلثی یه نفره شیر نبود !

  ، باید برم مرکز پخش شیر منطقه .کمی پا تند کردم و ده تا کوچه رو 

اونجا  پشت سر گذاشتم و رسیدم به مرکز پخش.    ، یکی پس از دیگری

فقط می   نگهبان و  بود  گذاشته  به شهر    گفت: یه صندلی  هنوز شیر 

 . یننرسیده ..شهر بدون شیره...تجمع نکن

 
 { گذاردبا تعجب قدمی به عقب می وکیل }

 :وکیل

  … کامل شهرِ یه …این یه شوخی زشته! آخه یعنی چی که یه شهر

شدم. تنها جای  می   به ناچار باید راهی روستای پایین دره  !نداره؟  شیر

کرد و من ،  تامین می   رو  ل شیر و گوشت منطقه  کُکه  نزدیک شهر  

خونه    مبرگشت  پس    برم.  اونجاحاضر بودم حتی برای یه لیوان شیر به  

و روشن کردم و  به سرعت رفتم سمت روستای پایین دره.  م، ماشین

تا   رو پخش کردم  مورد علاقم    بشه لذت مسیر دو چندان  موسیقی 

....مناظر بکر و زیبای طبیعت زمستانی خیره کننده . کوه ها استوار و  

بارید تا لباس سفیدی  برف می   محکم چنگ در دل زمین زده بون.  

انگشت   بند تن زمین کنه. پیپم رو روشن کردم و شیشه ماشین رو دو

 پایین کشیدم.
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 وکیل: 

زدم و دودش   پیپ کردم و پک عمیقی به  زیاد صدای موسیقی رو ..... 

پرت کردم بیرون . لذت رانندگی در جاده برفی و تماشای منظره  رو  

دشت سفید با حضور هزاران گاو ایستاده ، یک پلانِ سینمایی عالی  

پر از گاوهای ایرلندی ، آمریکایی ، هنلدی و حتی گاوهای    یدشت  بود.

ماشین رو متوقف کردم . پیاده شدم .  تعدادشون خیلی  اسرائیلی .  

 زیاد بود . رفتم روی سقف ماشین . حالا دیدم بهتر شد . 

لعنتی..... این همه گاو توی    توی این  اونم    ،این فصل ساللعنتی... 

سرشماری گاوهاست و دامداری،    امروز   .حالا متوجه شدم برفی!!  دشت  

سوار ماشین    .ه  تعطیپس    هم   و کشتارگاه   هشیر هیچ گاوی رو نمیدوش 

و   نزدیکشدم  و  کردم  گذر  دشت  کنار  ورودی  از  دامداری    درب 

برف پاکن رو زدم ، تا ببینم چی روی درب  دامداران پایین دره شدم .  

ذاشت تا به خوبی  شدت بارش برف زیاد شده بود و نمی   امانوشته.  

رو رو    ی نوشته  درِ    مبخون در  رفتم جلوی  و  شدم  پیاده  ماشین  از   .

رشیر  سَ  شیر نداریم . :    نبود   نوشته ش  با اسپری سبز رنگ رو    دامداری.

. خامه  آروشه نداریم  .    پنیر نداریم. کره نداریم . ماست نداریم  .  نداریم

شاهی نداریم . قره  ننداریم . دوغ نداریم . کشک نداریم . روغن کرما

هم نداریم    تخم حتی  ا  م.....  گوشت نداریمبه هیچ عنوان    قورت نداریم و 

،تخم  .   قرقاول  بلدرچین،  شترمرغ،  مرغ  بوقلمون کبک،  غاز،   ،  

 . نلطفا لگد به درب نزنی ، خوابن(  ها) گوساله  گاگوراهانداریم.

 رود { به فکر فرو می  اندازد و.سرش را پایین می کند } وکیل کمی مکث می 

   وکیل:

 کند ( )زیر لب زمزمه می 

 ؟! کنن که گرونترش کننیا باز احتکار می ؟قحطی شده
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 دهد { کند و ادامه می }وکیل سرش را بالا می آورد و نگاهی به حضار می 

 وکیل: 

... برگشتم سمت ماشین که وسط  کمیابی و..دیگه عادی شده بود این  

 به سمتش کشوند.  ام رو توجه  ،دست  رراه صدایی از دو

خط صدا رو گرفتم و رفتم و رفتم نزدیک دشتی شدم که گاوها تجمع  

ی  چه کس   ذاشت درست ببینم کرده بودند . شرایط بد آب و هوا نمی 

داره برای این جماعت گاوی سخنرانی  تپه رفته که پر قدرت    یبالا

از این فاصله دور ، تصویر  واضحی نداشتم پس کمی گوش    کنه!می 

 ..اــــم حالا . هتموم  دیگه من...من،  تیز کردم و شنیدم که می گفت:  

.  اــــم همشیرانهمنوعان  ،دوستان    شدیم  زمانی   ما  عزیز،  ،    یه 

آنها به حریم    .  گرفتنش  ااز م  متمدنی ناهاو انسان   داشتیم  اجتماع

   ظلم کردن.   ما  ی  همه به    همه جوره   تجاوز و  ی ما  ا..... حریم همه ــــم

امروز، روزیه که پیشوای  نیست.    عادی   روز   یه دیگه  ، امروز  امروزولی  

 ، پیشگویی کرده بود . شها پیقرن  « Bevo» جناب بیوُ  مون بزرگ

 کند { کند و در سکوت به حضار نگاهی می} وکیل کمی مکث می 

 وکیل: 

نبود، صدا هم  که   با کیفت باد تندی شروع به وزیدن کرد. تصویر 

 .  و قطعی مداوم شده بود   نویز دچار 

 وکیل: 

تونم بگم این بود که گاوها دست به  اما آنچه مشخصاً به یقین می 

  .  به همین خاطر مشتاق شدم که نزدیکتر بروماعتصاب زده بودن. 

 ... .جای من در اون جمع نبودم! چرا؟ چون  ترسیدماما می 
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  پیدا میشه. غیر معمولی همیشه یه راه حلی  شرایط توی هر البته، ..

 . که شدم....شدم او می ـــــپس برای حضور در جمعشان باید گ

} وکیل به سمت کیفش می رود و از درون کیفش ، شاخ گاو و یک دم گاو  

 گاو شود{  شبیه تا  گذارد  سر و لباسش می  رویو   آوردمصنوعی بیرون می 

 وکیل: 
ن جمعیت گاوی  وبه میبا اعتماد به نفس   شدم و  یکمی شبیه  اینجوری 

. خب ایشون در حال   موندم بالا تپه   گاو  و منتظر ادامه سخنرانی  رفتم 

از کنار دستیم خواستم بپرسم نامش  نوشخوار بودن و در این فاصله من  

لانگهورن. باد  زنده  بود  نوشته  و  آمد  بالا  پلاکاردی  که  او      چیست 

و گوساله    دارهتگزاس    تویگاوی که دانشگاهی    ونلانگهورن بود ، هم

هورا  زدم  بی اختیار فریاد    .   کنه می به جامعه معرفی    رو های بیشماری  

م یکی  دُ  نوازش ناگهان گردنم مورد      . یگانه دراز شاخ تگزاسی.  لانگهورن

نگاه های بیشماری به سمتم چرخید که  . از گاوهای کناریم قرار گرفت

من در  ...بله در اون لحظه ،  .شد ن از لهجه عجیب و غریب گاویم می ونش

بفهمن گاو نیستم و دسته جمعی  اینکه  ترس    خودم خیلی زیاد ترسیدم.

به    و ر   تپه و    اومدن شاخی در.......اما خوشبختانه جناب لانگهورن پایین  

بشه و  توجه ها از من کنده    همین باعث شد که   و   سپردن   دیگه یکی  

لاغر اندام، نحیف و گویا    آزادی.  میگفتن بهش تپه   های ک سمت تپه بره  

سفید رنگی که    نی بلند و. با یک پیش  ش نخوره  آب به پوسته  چند سالی

دایره قرمزرنگی رویش نقاشی کشیده بود و شاخ های گرد تزئین شده   

  ی حرکت بود. پلاکارد  در حال   آزادی  م به سمت تپه وهایی آربا گام اش،  

. پلاکارد دیگه ای  منتونستم بخواما از بس بد خط نوشته بود نبالا آمد  

اصلاً نفهمیدم روی پلاکارد شعُار حمایتیه یا فحش و ناسزا  بالا اومد که  

 .بالاخره به بالای تپه  به زبان گاوی؟!
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ی  ند و نقطه قرمزی بر وسط پیشاشک} وکیل خط سفیدی بر پیشانی می 

 بندد{روی سرش می  هایمیکشد و سپس چند اکساسوری تزئینی به شاخ 

 وکیل: 

اصول   تمام  و  هستم  گاویسم  مکتب  گذار  پایه  بنده  همنوعان 

گاویسمیسم را در اختیار شما قرار می دهم . همنوعان ، زمااااااااان 

جز سیاهی و    باید زمان را غنیمت شمرد ! هر چند که زمان ،  /

نداشته. روزگاری  ارزش دیگه ای    تلخی برای مااااااااااااااااااااااااااااااااااا  

منطقه  ، بودم)گوساله(    گورآ  یه  که زادگاهم   در  اتفاق  سرسبز   ،

  . افتاد  گاوی،    اونجا عجیبی  گاهشمار  در    به  سال  سالیان  برای 

 ته بود تا روزی که... سیاهی مطلق فرو رف

 گردد { شود و به خودش بر می }وکیل از شخصیت گاویسمیم خارج می 

 وکیل: 

.  بوداتم خاطریکی از های جناب گاویسم چقدر نزدیک به حرف

منطقه  زمانی که دانشجو بودم و برای تکمیل پایان نامه ام راهی  

هرگز حاضر به ترک کردنش نشده   شده بودم  که پدربزرگم اجدادی

از صحرای بی آب و علفی که بعد از   ه.پانزدهمین روز ما  در بود. من 

، کم کم رنگ و رویی داشت به خودش  مطلق چند سال خشکسالی

  رو گرفت، در حال عبور بودم که کالسکه ام ایستاد. کیفم می 

برداشتم و از کالسکه پایین اومدم . هوا گرد و خاک عجیبی داشت .  

  گردهای معلق....از خاک بلند شده سرفم گرفت . هوا پر بود از ریز 

  د.اینطوری نبوهوا هیچوقت  یادم میاد دوره نوجونی و کودکیم

؟!!! ؟ این آلودگی هوا  اومده، ببین چه بلایی سر اینجا  لعنت...لعنت

 خورن.می طاق  که  انداخت بی صاحبی ای هگاو  باید گردن رو  
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 شود { }وکیل به سمت دور دست نگاه می کند. گویا کسی به او نزدیک می

 وکیل: 

های بله ... کجایید شما ..... کی هستی؟ با این موهای ژولیده و ریش 

 ...!!ببینم کی هستی تا  رخ بدهنزدیکتر بیا و .ی که شبیه......بلند 
. از پدربزرگ ما چه خبر؟  دروازه شهر جنوبی  دربانجناب  بـه به 

ن که من... آهان ... پس  میدونستی چقدر خوب /// شما از کجا 

 .برویم ...  ... برویم ... بسیار عالی تلگراف دانشگاه به دستتون رسید؟

 بزرگم.  پدر  رسیدیم به خونه   به دنبالش راه افتادم تا 

دربان دروازه از پیشم رفت و من رفتم داخل خونه ای که بعد این  

  و نقاشی هایی که  هاایستادم به عکسبود.همه سال، هنوز همونطور 

بزرگ رو به روی درب ورودی برای سالیان سال، چسبیده   روی دیوار 

نقاشی   .هایی از پدر بزرگ و گاوداری عکسبودن، خیره شدم . 

گاوی . مادربزرگ و  بزرگ با گاو هلندی . پدر بزرگ با خانواده پدر

. پرتره گاو بزرگ در کنار پرتره پدربزگ و....  فلج( ء)گوساله شَلَ گورا

غوزی که بر  . ای که سمت چپم بود چرخیدم و.....به طرف کاناپه

ی طبق  ل و  کرده بودکوتاهتر از قبل رو قدش  در اومده بود، پشتش 

 . هش سر روشاخدار کابویی کلاه   عادت همیشگیش این

 می چرخاند {  گردد پدربزرگ بر میبه سمت   وکیل} 

 وکیل: 
 )خوشحال و شادان(

 ، گوسول کوچول  ....خودمم.. همونرهآ

 برای خودم دیگه گاوی شدم . البته الان 

 صورتش را به سمت حضار می چرخاند {   وکیل} 
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 وکیل: 
 ) با حالت درگوشی ( 

 پدربزرگم همه را یا گاو صدا میزد یا گوساله،  

 گفت گوسول کوچول  بخاطر همین به من می 

 م{  گردد پدربزرگ بر میبه سمت   وکیل} 

 وکیل: 
 )متعجب(

 چی شده ؟! گاوداری چی شده......؟ چی ؟ دیر رسیدم؟ چراا؟  

 صورتش را به سمت حضار می چرخاند {   وکیل دوباره} 

 وکیل: 

 ) نگران و مضطرب( 

بود و هیچ گاو   ه شدهبه سرعت به سمت گاوداری دویدم. متروک

 . رو کردم به پدربزرگم و گفتم: نبود مپدربزرگدر طویله  ای  وگوساله 

 {پدربزگ می چرخدبه سمت  وکیل } 

 وکیل: 

چرا درب و دیوارای گاوداری شکسته شده ؟؟ چرا اینجا اینجوری  

 ؟شورش شد  اینجا هم  پس شده ؟ جنگ به اینجا هم رسیده ؟..نه؟!!

 ها ....وردن؟ عوضی آ ها این بلارو سرگاورداری شورشی

منجر  پدربزرگ شما هنوز بخاطر اتفاقی که   پس کار کیه؟    نه ؟!!!! 

هیچکی بجز خودش  تقصیر . ناراحتی از دست اونا به مرگ دایی شد 

جا بارها اعلام کرده  همه   شیر بدوشه. که  رفت . دایی نباید می نبوده

شیرش رو بدوشه.   نـَردوست نداره یه ی  گاو هیچ ماده  بودن که
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توطئه رو تموم   این توهم کردن. لطفاًبخاطر همین زیر پا لهش 

ها جلسه  ، آخه مگه گاو وپدر بزرگ نگو این حرف ر  .......   کن.

گاو   ، همیشهگاوها  !کنن؟ پدربزرگمگه گاوها عُصیان می  ؟گیرنمی 

نه ...   شیم!!! گاو می داریم کم  کم هم مونن. یعنی چی که ما می 

این  ....لطفاً یه لحظه گریه نکن.... ببین نه...... نه...  لطفاً اجازه بده

و  زاینجا ریختن و همه چی اونا. استهها، کار شورشی خرابکاری

 .  داغون کردن

 
 چرخاند { صورتش را به سمت حضار میوکیل  } 

بوده اما در حقیقت   اجداد اینا  کنه شورش کارفکر می  مپدربزرگ

و روستا و  توی هر منطقه و شهر ها، اینطور نیست چون اون سال

 اتافق می افتاد. شورش زیاد کوچه و خونه و اتاقی 

 { پدربزگ می چرخدبه سمت  دوباره وکیل  } 

کار گروه دونفره   کنم که این اتفاق شاید پدربزرگ من فکر می 

حق با شماست.... کار اونا  .....درسته ... ....!.هبودها جدایی طلب

کار  این حجم خرابی از عهده دو نفر خارجه .... پس باید نه، نیست...

ها خرابکاری  ، روشنفکر ...نه....نهباشه..... اما  ه های روشنفکرشورشی

اما نه اینجوری .... اونا یکمی خراب میکنن تا اصلاحات  کننمی 

 . استهکار بوفالو ... باید.....بله خودشونن ...باید کنن... پس 

آره، کار  ....دونن، آرهکه خودشون رو برتر از دیگرون می  گروهی 

بدون تفکر حمله  که   های وحشیشورشیهمون گروه بوفالوهاست. 

به  بدون توجه  میرن  ری که خوششون نیاد بالادیواهر کنن و از می 
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  !.....کار همین بوفالوهاست ...درسته پدربزرگ؟ پدربزرگ  ش! عواقب

 ...... سکوت....سکوت..... هیس....... چرا ساکتی ؟ پدر بزرگ 

 چرخاند { صورتش را به سمت حضار میوکیل  } 

یی که  گاوها سکوت عجیب به  ، مبزرگاین سکوت طولانی مدت پدر 

خورد و از خاطره ای که یادم اومده  گره  ن ایستاده بود توی دشت

بالای تپه  شد که اونی  بود منو پرت کرد بیرون. نگاهم متوجه  

  رنگ یه خیلی معمولی بود. فقط ش چیز  همه . آزادی ایستاده بود

 .... همینشاخ هاش رو زرد کرده بودن قرمز بهش زده بودن و یکم

  کنهفکر باعث شده بود که  ری که عامل انسانی داره،انشونه گذ .... 

 ...گفتمی چرا..؟ چون   .. .گاو برگزیده دامداریه. خیلی هم پرمدعا بود

 آدوماه بشود{  کشد تا شبه پاراهروی شانه هایش می ی وکیل پارچه قرمز رنگ }

من  دروازه آتلانتیس رد شده.  نیاکانش ازکه هستم  یمن از نسل 

 هستم.   حاثورپسر  آپیس، از نوادگان شاخ طلا آدوماهِ پاراه

 چرخد{ به سمت حضار می دارد و روی دوشش بر میرا از  وکیل پارچه قرمز } 

  .ش پرت کردننوشخارهایشان را بالا آوردن و تقدیماز گاوها عده ای 

از این  کله زرد(   هیی ) همون گاو سرخشاخ طلا آدوماهِ پاراه اون  

   .تر شد صدایش بلند اومد و خوشش  پیش کشی

 {  دهدو ادامه می کشدهایش میروی شانهرا وکیل پارچه قرمز  }

یا   هاسامری ی گاوها، حالا میخواهند از ، همه گاوها  یباید همه

  ها یا ازو آپادانایی اهی مردوک  و هاییلاماسو باشن یا از هایآیزیس

باشن و یا   نقره ای نشسته یا بنزی ایستاده  یا و  هابِتی و  هاهاتوری 

باید همه گاوها  هیولا،  مینوتوراز نسل نـَرگاو آسمون باشن یا حتی 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1
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باهم متحد بشن . این یک پیام است،    از هر قوم و نژادی که هستن 

 . گاوی   یک پیام جهان

 چرخد{ به سمت حضار می دارد و وکیل پارچه قرمز را از روی دوشش بر می} 

ا شنیدن این  ، بزیاد حال طبیعی ندارنگاو که مشخص بود   تاچند  

ی  و نعره  کردنهوا پخش  توی ش ، شیرهاشون رو سلامتی معرفی، به 

اعتماد به  باعث شد   اشونجوگیرانه  همینکار که البته .دادنگاوی سر 

 .! بیشتر کنهرو  شسخنرانی شور و بیشتر بشه   اون شاخ طلا نفس

 {  دهدو ادامه می کشدهایش میروی شانهرا وکیل پارچه قرمز  }

من دیدم هرچه بیشتر   ی سبز و تازه.من دیدم دشتی پر از علوفه ها

هر چه   .... اگر شما بخورید، علوفه ها بیشتر میشن . من دیدم اونجا 

من هم بیشتر از آرمان  م نشون بدید، به درجه گاو بودنتون روبیشتر 

دم .  میرو هم نشونتون ش گم و راه رسیدنن می ودشت گاوی برات 

که بودم؟ یادتان نرود که   ندیدم، اما من که البته من خودم نرفتم 

دروازه آتلانتیس رد شده.   نیاکانش از که ی هستم نسلاز نوادگان  من

و این   حاثور هستم پسر ،، از نوادگان آپیسشاخ طلا آدوماهِ پاراهمن 

و    ، سینه به سینه از اجدام نقل شده تا به من رسیدهگاو دشتِآرمان 

همین  در  مسرورانه ما،   سمُکوبیوعده   گویم من به شما می  ، اکنون

 .دشت گاویستآرمان 

. نور  چرخددارد و به سمت حضار می} وکیل پارچه قرمز را از روی دوشش بر می

 {هایی از گاوها روی دیوار افتاده است.صحنه لرزان. سایه

 وکیل:

 )هراسان و شتاب زده ( 
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یه گوساله از ته گله، از  خراش میدن.  رون زمین وهاشگاوها با شاخ

ی عجیب گاوی ، با اون  لهجهو   متفاوت یظاهربا ها، دست  اون دور

   !ش، نعره زدهای بهم ریختهدندون

 گیرد { } وکیل فرمی شبیه گوساله می

 وکیل:

کدوم از حرفات  هیچ، نبینیم گی رووقتی ما چیزی رو که تو می

 !رو باور نداریم

 گیرد { انسانی خودش بر می شخصیت} وکیل به  

 وکیل:

 )با هیجان زیاد( 

درپی، یه  های پیکشیدن "مااااااا"و بعد یه موج... یه موج از  ...........   و بعد؟

های بهم ریخته، یه موج از وحشت، از  موج از گرد و خاک، یه موج از نعره

 های مهربون، اوندیگه اون نگاه !ها دیگه گاو نبودناون !دیوونگی

هاشون بلندتر شده بود،  شاخ .گناه رو نداشتنهای ساده و بیچشم

 .شکافتزمین رو می ،هاشونتر، سمهاشون سنگیننفس

گاوها    مصدای سُ کوید، گویا در تلاش است تا  وکیل با پاهایش ، به زمین می }

 { دانرس گوش می  را بهشود کوبیده میمحکم به زمین  که

 هراسان( )مضطرب و  وکیل:

. گاوها به  هش. دموکراسی گاوی از کنترل خارج میهریزنظم بهم می 

 . کشنهرکدومشون نعره ای می ارن. اطراف هجوم می

 کند{ چرخد و صدای انواع نعره گاوها را تقلید می} وکیل به دور صحنه می

 وکیل:

 مآآآآآآآآ مآآآآآآآآآآآآ..........مآ....
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 ( کندو رو به حضار می ایستد رسد، میمی}وکیل در سمتی از صحنه که  

 

 وکیل:

 ها!  ببریدش پیش گوساله  میگه یکی از گاوها 

 گه!فهمه چی میاین نمی

 کند{ چرخد و صدای نعره گاوها را تقلید می} وکیل دوباره به دور صحنه می

 وکیل:

 .....مااااااااااااااا.........موآآآآآآآ مــــــــــوآآآآآآآآآآآ 

 ( کندایستد و رو به حضار می}وکیل در سمت دیگر صحنه می

 وکیل:

  پدرش: میگه  م و شاخ تمیزی داشت که خیلی پوست و سُیه گاو دیگه  

  ،از شیردهی افتاد ششوهرمرگ از غم مادرش  .  ش کشتنگوشتی بود، 

یی  اون موقع گاگورابرای ماتودورها . اینم  فرستادن اسپانیا  دامدارا هم اونو

ه. خب همین اتفاق که ریشه در دوران  ارو دیدچیزاین کهبودن بیش

متاسفانه  ( و PTSD) ی داستیپیدچار ترمومای  که گاگورایش داره، 

  نگهداریبخش  ببریمش باید  به نظرم .شده ( BEP) پی ایترومای بی

  پیشرفته،  و  روزبه گوراییهای روانشناختی گاتا با مداخلهها گوگیجهاز

 .کنار بیاد  شهاترومااین با بتونه 

 کند{ چرخد و صدای نعره گاوها را تقلید می} وکیل دوباره به دور صحنه می

 وکیل:

 مــــــــــوآآآآآآآآآآآ .....مااااااااااااااا.........موآآآآآآآ 
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کند، نفسش بند  به اطراف نگاه میایستد و }وکیل در سمت دیگر صحنه می

 { کندصدایی در گوشش نجوا میگویا  . سرش را به سمتی می چرخاندآمده. 

 

 وکیل: 

 )آرام و پچ پچ کنان( 

  کنانپچ، پچ مگوش  سرشو نزدیک سرم کرد و توی  ی ماده گاو

 !...کشتارگاهبرنش  می ...برنالان می اینو :  داره میگه 

کنم . به گوساله نگاه  من به ماده گاو نگاه می  کشتارگاه......

اون  اما میکنم. دوباره به ماده گاو نگاه میکنم.   وبهش میگم: 

  گوسالهیه   سالش هم نشده . هی  ! هنوزگاگورایی بیش نیست 

چرا اینا میخوان ببرنش   . سنی نداره!  گوگولیه و  ناز سفید 

داد میزنم    قتلگاه ... نکنه میخوان گاگوراکشی راه بندازن؟ 

  کشتارگاه.کشتارگاه میگن: ی گاوها همصدا ناگهان همهکشتارگاه؟  

وزد. صدای یک  سکوتی سنگین. نسیمی میو بعد   !کشتارگاه ...

 . ندازهای بلند، متفاوت از بقیه، در فضا طنین میــــم

 د {  ا} وکیل به حالت گاویسم در می 

تا به   گام جلو میآد بههایی درخشان، گاماز انتهای جمعیت، با شاخ سمگاوی

 و بعد بلند داد میزنه:   تپه آزادی می رسه

 {  گیرد را به خود می گاویسمو فرم  شخصیت} وکیل 

بله! اما  فقط  ها  کشی؟! آیا انساننسل  بس است دست به کشتار ما زدند؟ 

ما همنوع خودمغم اینکه  را  وانگیزتر  از  ی شما میبه همه  یم!بکش ن  گم! 

ای نباید خونش ریخته بشه! شما هولوکاست گاوی  امروز هیچ گاو و گوساله

ها برای ما رقم زدن؟ حالا  رو فراموش کردید؟! همون هولوکاستی که انسان
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به جنون بکشونید؟شما هم می   ی ای، گاوهر گوساله  !خواید خودتون رو 

اما  خواهد شد... و هر گاوی، گوساله نفهمیدید که اجتماع  ای!  انگار هنوز 

که  میش  خارج   گاوی  کاملن   حالت   از   ه دار  گاوها    این  روی   درکی   هیچ ه 

 . ننداری موضوع

.    کرد   آشنا   چیزا   این   به  رآروم  آرومکله خراب رو    تندرو  گاوهای   شما   باید  

.  گاویم...... ما  من گاوم! نه  ..ن.داری  مدت  دراز  ریزی  برنامه  یک   به  نیاز  هاشما

خوایم دیگه شیر بدیم،  فقط یه گاو که از بیگاری خسته شده. اگه ما نمی

 !حقمونه! ما از درد و رنج بیزاریم. زمانِ تغییر رسیده

شخصیت گاویسم خارج میشود و به حالت خودش بر  سپس از  }وکیل 

ها کشد. شاخ با نگاهی سنگین به هیئت منصفه، نفس عمیقی می ومیگردد 

گذارد. مکثی طولانی. انگار در ذهنش  دارد و روی میز می را از سرش برمی 

هایی که روی میز  وکیل با مکثی طولانی به شاخ .  کند مزه می چیزی را مزه 

کند. انگار درگیر تناقضی درونی شده است. سپس آهسته  گذاشته نگاه می 

چرخد و  گذارد. به سمت قاضی می دارد و در کیفش می ها را برمی شاخ

 {کشد نفس عمیقی می 

 وکیل: 

گاهی برای فهمیدن حقیقت باید خودت رو جای دیگری بذاری...  

 ولی حالا وقتشه برگردیم به واقعیت. اجازه دارم؟ 
 

 :وکیل 

 ( با لحنی آرام، اما محکم)

یه روزی، ما   .طوری شروع نکردیماین ما .طور نبودههمیشه این 

فقط شریک بودیم. ما با گاوها تو یه زمین زندگی کردیم، ازشون  
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ی  ین یه معامله اها به ما شیر دادن.مراقبت کردیم، در عوض، اون 

 ها رعیت؟منصفانه بود. اما چی شد که ما ارباب شدیم و اون 

 { شودوکیل کمی به جلو خم می }

 

 :وکیل

کنیم راضیه؟ چرا همیشه  گاو ساکته، فکر می چرا وقتی یه  

ها... سکوتشون اعتراضه! ما فقط  اما اون سکوت، علامت رضایته؟

 .نخواستیم بشنویم

 { کوبد آورد و روی میز می رود، مدارکی را بیرون می به سمت کیفش می  } وکیل

 :وکیل

ست! آمار گاوهایی که از شدت شیردهی  های رسمیاینا گزارش 

هایی که جدا شدن از مادرهاشون، آمار  بیمار شدن، آمار گوساله 

های آخرشون رو به ما  گاوهایی که تو صف کشتار، نگاه

 .تونیم نشنویمامروز دیگه نمی  ...اما امروز !...دوختن

 { شودگیرد. لحنش قاطع و مستقیم می وکیل سرش را بالا می }

 :وکیل

چشمهاتونو  و حالا که حقیقت جلو روتونه، میتونین دوباره 

جناب، هیئت منصفه محترم! ما اینجا جمع شدیم  ببندین؟عالی

من اینجام تا از کسایی دفاع   !که تکلیف یه چیزو روشن کنیم

کنم که حق دفاع از خودشونو ندارن، کسایی که اگه یه کلمه  

درسته، یه    !کنیمحرف بزنن، با چوب و شلاق ساکتشون می 

کنن، مثل  شن که گاوها رو پرستش می جاهایی هم پیدا می 
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مردم هند! اما گاوها نه بردگی میخوان، نه ستایش! فقط میخوان  

تا الان من فقط حرف اونا رو زدم. ولی    !مستقل باشن، همین

ما گاوها رو گرفتیم، دوشیدیم،   !حالا، بذارین حرف خودمو بزنم

 !دوشیدیم، دوشیدیم، بعدشم کشتیم
 

 :وکیل

شیرشونو گرفتیم، هروقت نیاز داشتیم،  هروقت دلمون خواست، 

 !بعدم چی شد؟ اسمشونو کردیم فحش  .قربونیشون کردیم
گفتیم مثل گاو راه میره،   !فهمهگفتیم فلانی گاوه! یعنی نمی 

ولی گاوها چی   !کنهکنه، مثل گاو فکر می مثل گاو نگاه می 

وقت نشنیدم یه گاو به یه گاو  هیچ  !گفتن؟ هیچی! فقط سکوت

یا   !فلانی مثل آدم راه میره  :دیگه بگه فلانی مثل آدمه، یا بگه

 ! نمیشه باهاتی هستیآدمتو دیگه عجب    :به یه گاو دیگه بگه

خوریم، تحقیرشون  پس چرا ما حقشونو می  !حرف زد یه کامه 

کشیم، بعدم مثل آشغال میندازیمشون  کنیم، ازشون کار می می 

 !ی عزیزحضار محترم، هیئت منصفه ! دور؟

 !  خواد شیر بده جا یه خر داریم که اعلام کرده میاین

واسه اینکه دیده بشه،  و فقط  اونم قبول کرده فقط  !خربله،  

 ...به گاوها ظلم کردیم !داده بشهواسه اینکه بهش بها  
 !کنیمو هنوز هم داریم ظلم می ...به خراااااااااااااااااااان ظلم کردیم 

شون  شه و نظمبقیه حیوانات می به چه حقی انسان وارد زندگی 

   !رو به هم میریزه؟ فقط به خاطر راحتی خودش؟



[25] 
 

حالا رای این دادگاه درباره لغو بیگاری اجباری حیوانات، بستگی 

 !ی عزیزداره به شما، هیئت منصفه 

کند. به هیئت منصفه نگاه  کند. مکث می مایکل وسایلش را جمع می }

 {زند کند و لبخندی می می 

 

 وکیل: 

بدید... اما، یه چیزی  که خواستین رو رای  هر البته، شما حق دارید 

کند( تاریخ ها روی میز اشاره می رو فراموش نکنید. )به شاخ 

 همیشه به یاد داره که کی ظلم کرده و کی سکوت. شما چی؟

ها دارد، کمی به آن ها را از روی میز برمی پس از گفتن دفاعیات، وکیل شاخ}

گذارد و به  ها را داخل کیفش میکند. بعد با لبخندی تلخ، شاخنگاه می 

گردد و  کند، برمی رود. درست قبل از خروج، مکث می سمت در خروجی می 

 { گوید خطاب به حضار یا هیئت منصفه می 

 :وکیل

 "کشن، نه؟خوریم، اونا زحمت می آخرش... باز ما شیر می 
طبعانه و  اندازد و با لحن شوخ ای بالا می کند، شانهکمی مکث می } وکیل  

 گوید:{ می آمیز طعنه 

 وکیل: 

 .  فقط امیدوارم یه روز، اونا دادگاهمونو تشکیل ندن 
 

شود.  کند و از صحنه خارج می زند، آرام در را باز می لبخندی می }وکیل 

شود.  دوردست شنیده می ی گاوها از شود. صدای آرام نعره نور کم می 

 پایان    {افتدپرده می  .تاریکی مطلق


